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درباره قسمت دوم فیلم ترسناک »یک مکان آرام«

نگاهی به »سن آدلاین«، ساخته فانتزی لی تولند کریگر

بدون حس ناب غافلگیری

دردسرهای یک زندگی ابدی
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کرونا، »سریع و خشمگین 9« را هم به سال آینده پرت کرد

حاکمیت بی منطق سرعت و حادثه
 قســمت تازه )و نهم( ســری فیلم های اکشــن و جنایی - پلیســی »ســریع و 
خشــمگین« که نام مخفف »F9« برای آن انتخاب شــده و پس از مشکلات 
کرونایــی جهــان پخش آن از اواســط بهار امســال به 8 خردادماه ســال بعد 
موکول شــده، ادامه ای بر رویدادهایی است که در این سری فیلم های بسیار 
پرفــروش از اواخــر دهــه 1990 به بعد مشــاهده شــده و به تبع آن ســرعت و 
حرکــت و اتفاق، بــاز حــرف اول را می زند، بدون اینکه منطــق، بنیاد اصلی 
تشــکیل دهنده اتفاقــات باشــد. ایــن فیلم ادامــه ای بر رویدادهای قســمت 
هشــتم از این ســری آثــار اســت کــه »سرنوشــت خشــمگین ها« نامگذاری 
شــده بود و در ســال 2017 به نمایش درآمد و به تبع آن باید فیلم نهم این 
فرانچیز تلقی شــود اما چون در این حدفاصل یک فیلم جنبی و تبعی هم 
از این مجموعه با نام »هابز و شــاو« با بازی دو نفر از هنرپیشــه های کلیدی 
این فیلم ها در ســال 2018 اکران شــد، »F9« به روایتی به قســمت دهم این 

فرانچیز تبدیل می شود.
ë اولین ها

از زمان »Furious 2 Fast 2« در سال 2003 که قسمت دوم از این مجموعه 
تلقی می شد، این اولین فیلمی است که کریس مورگان یکی از پاهای ثابت 
قصه نویســی این ســری آثار هیچ ســهمی در نگارش ســناریوی آن نداشــته 
اســت و همچنین نخستین فیلم از زمان »ســریع و خشمگین 6« محصول 
سال 2013 است که کارگردانی آن را جاستین لین انجام داده است. بازیگران 
اصلی این فیلم همچون همیشــه و مانند قســمت های قبلی فرانچیز، وین 
دیزل، میشــل رودریگز، تیرس گیبســون، کریس لوداکریس بریجز، جوردانا 
بروســتر و جان ســنا هســتند و امثــال ناتالی امانوئل، ســونگ کانــگ و البته 
هلــن میــرن پرســابقه و بریتانیایــی و چارلیز ترون مشــهور و اهــل آفریقای 
جنوبی به این جمع اضافه شــده اند و دو نفر آخر البته در قسمت قبلی هم 
حاضر بودند ولی از اجزای ثابت این سری فیلم ها و هفت قسمت نخست 
نبوده اند. در نقطه مقابل از ســری بازیگران اصلی و مهم نســخه های اخیر 

دوواین جانسون و جیسن استیتام غایب اند و جایی در این جمع ندارند.
ë جنگ دو برادر

اگر بخواهید از خلاصه داستان و اصل قصه قسمت نهم و بهتر بگوییم 
دهم »سریع و خشمگین« مطلع شوید و به شکلی بسیار خلاصه متوجه 
شــوید کــه این بار چــه روی می دهــد، باید متذکر شــویم کــه مدتی بعد 
از اتفاقات به تصویر کشــیده شــده در قســمت هشتم این سری فیلم ها 
دومینیــک توره تو )با بازی وین دیزل( و اعضــای خانواده او باید با برادر 
کوچک تر او جاکوب )جان سنا( مواجه شوند و جاکوب آدمی ذاتاً نا آرام 
و دردسرساز است که پیشینه قتل و کارهای جنایی دیگری هم دارد و او 
را یک تروریست مرگبار می شناسند و بدتر از همه اینکه با سیفر دشمن 
قدیمــی »توره تو«هــا بــه همــکاری پرداختــه و یــک حرکت شــخصی و 

ویران کننده را علیه دومینیک آغاز کرده است. 
جاکــوب که بــرادر کاراکترهای دام و میا هم به حســاب می آیــد، در طراحی 
سرقت های بزرگ استاد و مردی با قابلیت های خیره کننده در رانندگی و به 
تبع آن استاد در فرار از موقعیت های خطرناک و در ستیز مسلحانه با پلیس 
اســت کــه اگر با مهارت در راندن اتومبیل همراه شــود، فرد مــورد بحث را از 
تنگناها عبور می دهد و به ســاحل نجات ولو موقتی می رســاند و این چیزی 
است که کاراکتر جان سنا برای روزهای سخت درگیری با برادرش و همچنین 

نیروهای پلیس بدان امید بسته است.

ë از بروستر تا خرابکار حرفه ای
در ایــن میــان کاراکتــر میــا توره تــو بــا بــازی جوردانــا بروســتر )در پنجمیــن 
نقش آفرینی این هنرپیشه در چنین نقشی( هم نقش مهمی در شکل گیری 
اتفاقات و به تبع آن ترسیم سرنوشت دومینیک در جدیدترین تقابل درون 
خانوادگی آنها دارد. این را هم بگویم که ایفای نقش کلیدی سیفر یعنی آدم 
اصلی بد قصه با چارلیز ترون است که سابقه فتح یک جایزه اسکار بهترین 
بازیگــر زن ســال را هــم در 2005 برای بــازی در نقش اصلــی فیلم »هیولا« 
دارد ولی زندگی و دســتاوردهایش از آن تاریخ به بعد با نزولی آشــکار و فراز 
و نشیب های متعددی همراه بوده است. سیفر بر طبق داستان یک خرابکار 
و ویرانگر حرفه ای در عصر ســایبری اســت و آنچه او را از همتاهایش و سایر 
خلافکاران متمایز می سازد، نبوغ او در طراحی و اجرای حرکات تروریستی و 

انجام جنایات بزرگ است.
ë پرهیز مردان خسته

در طــول زمــان و در ســه ســال منتهی بــه تصویربــرداری این فیلــم تغییر و 
تحولات پرشــماری در بافــت و کادرهای تهیه کننده آن اعمال شــد و برخی 
از ایــن پروژه  کنار کشــیدند و شــماری هم اضافه شــدند. دلیل اصلی غیبت 
دوواین جانســون و جیسن اســتیتام در »F9« مشارکت آنها در فیلم »هابز و 
شاو« و ایفای نقش های اصلی این فیلم توسط آنها بود و این رویداد هر دوی 

این هنرپیشه ها را خسته کرده بود. 
مراحل پایانی فیلمبرداری و تهیه و اکران »هابز و شاو« چندان دور از مراحل 
»پیش تولیــد« و تهیــه قســمت نهم »ســریع و خشــمگین« نبــود و چنانچه 
جانســون و اســتیتام بــر حضــور در »F9« تأکیــد می ورزیدنــد، بــا پیکرهایی 
فرسوده و روح هایی رنجور پای به فیلم دوم می گذاشتند و این چیزی بود که 

آنها تصمیم به پرهیز از آن گرفتند.
ë این پایان کار نیست

فــروش قابــل توجــه »هابــز و شــاو« به عنــوان یک فیلــم تبعــی و به قول 
استودیوهای غربی Spinoff نشانگر بنیه فراوان مالی ای است که هنوز در 
این سری آثار وجود دارد و بی گمان اواخر بهار سال آینده و در زمان اکران 
فیلــم بــه تعویق افتــاده »F9« هــم جلوه گــری خواهد کرد. ایــن در حالی 
اســت کــه به اعتقــاد اکثر کارشناســان و نشــریات ســینمایی در عین بالاتر 
رفتن دائمی فروش این سری آثار و به تبع آن الزامی تر شدن ساخت آثار 
بعدی )از حالا برای قســمت های دهم تا ســیزدهم نیز برنامه ریزی شده 
و ســال های 2022 تا 2026 برای اکران آنها درنظر گرفته شــده( توخالی تر 
شــدن فزاینــده متــن داســتان ایــن ســری آثــار و اکتفا بــه مشــتی حادثه و 
برخــورد و تصادم ماشــین های آخرین مدلی که با ســرعت نــور می رانند 
و وجــود دل هــا و مغزهایی عاری از احســاس و تفکر، کیفیــت و غنای این 
فیلم ها را کم و کمتر و پیگیری آنها را سخت و سخت تر کرده است. گفتنی 
اســت تصویربرداری »F9« در شــهرهای لندن، ادین بورو، لس آنجلس و 
چند شهر در کشور تایلند صورت گرفته و »سریع و خشمگین«ها حتی به 

گرجستان و پایتخت آن )تفلیس( هم سری زده اند.
ë Premier :منبع 
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وصالروحانی
خبرنگار

»یک مکان آرام، قســمت دوم« طبعــاً ادامه ای بر 
فیلم »یک مکان آرام« محصول سال 2018 است 
که اثری موفق از ژانر  هارور )وحشت( بود و گیشه ای 
پربــار هــم داشــت و به تبــع آن گمــان مــی رود که 
درآمدسازی فیلم دوم نیز در سطحی جالب توجه 
و حتی فراتر از فیلم نخست باشد. فیلم دوم مثل 
قسمت اول با کارگردانی جان کرازینسکی امریکایی 
شکل گرفته و امیلی بلانت، ستاره فیلم هایی مثل 
دوگانــه »ســیکاریو« و »مــری پاپینــز بازمی گــردد« 
نقش خود در فیلم اول را تکرار می کند و میلیسنت 
ســیموندز و نــووا ژوپ نیــز در همــان قالب هــای 
آشنای فیلم اول ظاهر می شوند و از هنرپیشه های 
تــازه ای کــه بــه ایــن پــروژه اضافــه شــده و در فیلم 
دوم دیده می شــوند، می توان به شــیلیان مورفی و 
ژیمون هونسو اشــاره کرد. کرازینسکی هم با وجود 
مسئولیت های خطیرش به عنوان یک کارگردان و 
داســتان نویس، رل کوتاه و توأم بــا دقایق اندک اما 
مهم خود در فیلم نخســت را در قســمت دوم نیز 
تکرار می کند و این امر بخصوص در قســمت های 

رجعــت بــه گذشــته و در ســکانس های مربوط به 
یادآوری وقایع فیلم نخست شکل می گیرد.

ë از تولید تا پخش
از ابتــدا و پــس از توفیق تجاری فیلم نخســت هم 
مشخص بود که پارامونت، کمپانی قدیمی سازنده 
فیلــم اول از خیــر ســاخت قســمت دوم نخواهــد 
گذشت و برای چنین چیزی هم برنامه دارد. بر این 
اســاس، کارهــای »پیش تولید« از اواخر بهــار 2018 
آغاز شــد و کرازینســکی ســناریوی فیلــم دوم را در 
اواخر پاییز این سال کامل کرد و فیلمبرداری را هم 
در مناطقی در غرب شــهر نیویورک و طی تابستان 
2019 صــورت داد. قــرار بود این فیلم از 25 اســفند 
98 و در پی یک نمایش افتتاحیه در روز 18 اســفند 
در شــهر نیویورک امریکا، اکران عمومــی و ابتدا در 
امریــکای شــمالی، اروپای غربی و آســیای شــرقی 
و ســپس در اقیانوســیه و شــمال آفریقا به نمایش 
درآید اما به سبب شیوع بیماری کرونا و بسته شدن 
سالن های سینما در سطح جهان، این امر منتفی و 
نمایش عمومی و وسیع آن به پاییز امسال موکول 

شد.
ë آثار مرگ و ویرانی

قســمت دوم »یــک مــکان آرام« مثل بخــش اول 

و فیلــم اوریژینال متمرکز بر خاندان آبوت اســت. 
این خانواده در قســمت اول با یک ســری اتفاقات 
ترس آفرین ماوراءالطبیعه ای روبه رو شد و قسمت 
دوم کار را از همــان نقطــه ای پی می گیرد که فیلم 
نخســت در آن توقف پیشــه کرده بــود. در مواجهه 
بــا ترس های پنهان و صداهایی اوهــام وار که دائماً 
خانواده ابوت را آزار روانی می دهد و حاکی از خطر 
مرگ و ویرانی اســت، این بار آنها با بیرون آمدن از 
خانه محبس مانند خویش با ترس های عظیم تری 
مواجه می شــوند که در جهان بیرونی روبه رویشان 
عــرض اندام می کنــد. »ابوت«ها مجبورند یک بار 
دیگر به دنیایی قدم بگذارند که برایشان ناشناخته 
و مرموز است ولی بدتر از هر چیزی برای آنها، فهم 
و درک ایــن نکته اســت که این صداهــای موهوم و 
تعقیب کننده، تنها خطرات موجــود برای ابوت ها 
نیستند و خطرات فزون تر و تازه ای هم آنها را تهدید 
می کند و به هر ســو که نــگاه می کنند، چیز خطیر و 

مبهمی به سوی آنها دورخیز می کند.
ë کاری بس سخت و سنگین

در چنین فضا و شــرایطی، امیلــی بلانت در نقش 
اوه لیــن ابــوت ظاهــر می شــود و او، زنــی اســت که 
در غیــاب همســر مــرده اش بایــد خانواده خــود را 

از تنگناهــای فــوق عبــور بدهد و ســلامتی روحی و 
جسمانی آنها را حفظ کند و این کاری بس سخت 
و ســنگین بــرای اوســت. جــان کرازینســکی یــک 
بــار دیگــر ایفاگــر رل لی ابــوت، همســر جان باخته 
»اوه لیــن« اســت کــه در فلاش بک هــا و در چنــد 
نمای تکمیلی و تازه اضافه شــده به متن داســتان 
چهره می نمایاند. او اهمیــت وجودی خود را برای 
این داســتان ها و فیلم ها بسیار مهم می انگارد و در 
این ارتباط می گوید: »فیلم نخســت برای من یک 
تجربه شــخصی و مهم بود و از آن چیزهای زیادی 
آموختم. من تشــخیص دادم اصل داستان و شاخ 
و برگ ارزانی شــده به آن ارزش ادامه دادن را دارد 
و بازگشــت یــک روح به خانــواده اش و بهتر بگویم 
ایجــاد چنیــن وضع و حالی بــرای یک خانــواده در 
قبال پدر از دســت رفته شــان یک بار دیگر مردم را 
به سوی خود خواهد کشید و چیزی بسیار فراگیرتر 

و بسیط تر از یک تک فیلم است.«
ë در قلب اتفاقات

به همین ترتیب میلیسنت سیموندز در رل ریگان 
ابــوت و بــه واقع دختــر ناشــنوای اوه لیــن و خواهر 
مارکــوس و همچنین نــووا ژوپ در قالب مارکوس 
ابــوت حلقه هــای ایــن زنجیــره و کاراکترهــای این 

متن اتفاقات می شود. فروش 75 میلیون دلاری 
این فیلم در عین داشــتن بودجــه ای 25 میلیون 
دلاری بــا احتســاب معیارهای هالیوودی بیشــتر 
یک شکســت اقتصــادی محســوب می شــود اما 
ایــن فیلم اینک یعنی حدود 5 ســال ونیم پس از 
عرضه اولیه اش همچنان شیرین و خاص به نظر 
می رســد و نــه مختص یک یــا دونســل و افرادی 
محدود بلکه قصه ای برای همه اعصار و آدم ها و 
اگر اهل رؤیا باشید، هر نسل و آدمی می تواند با آن 

همذات پنداری کند.
ë فرار اجباری از دست اف.بی.آی

»ســن آدلایــن« کــه یــک قصه گــو )بــا صــدای 
 Voice over هیــولاری( داســتان آن را به صــورت
شــرح می دهــد و بــرای هــر ســکانس ســخنانی 
روشــنگر دارد، متمرکز بر زنی جوان به نام آدلاین 
بومن اســت. او اولین کودکی بود که در نخســتین 
روز از سال 1908 در شهر سان فرانسیسکو در ایالت 
کالیفرنیای امریکا به دنیا آمد و سال ها بعد ازدواج 
کــرد و یک دختــر به دنیــا آورد اما در ســال 1937 
شــوهرش در واقعه ای تراژیک جان سپرد. 10 ماه 
بعــد از آن واقعه تلــخ و در حالی که آدلاین هنوز 
هم عزادار مرگ شوهرش بود، به هنگام رانندگی 

در یک شب زمستانی در جاده های بیرون شهراز 
مســیر خارج شد و به درون آب یخ زده دریاچه ای 
افتاد کــه در حال گذر از کنار آن بــود. آدلاین برای 
دقایقــی از این دنیــا رفت و تحقیقاً مــرد اما نازل 
شدن یک صاعقه شدید بر سطح آب به طرز غیر 
قابل باوری باعث احیای آدلاین شد و او چشم باز 
کــرد و از درون اتومبیل سرشــار از آب بیرون آمد و 
به سطح آب بازگشت. همان فرآیند با تأثیرگذاری 
شــگرف فیزیکی- شــیمیایی اش و البته براساس 
قصــه فانتــزی فیلــم ســبب شــد آدلایــن بــرای 
همیشــه در همان ســن و ســالی بماند کــه در آن 
زمان داشــت و آن 29 سال سن بود. این در حالی 
روی داده کــه تک فرزند آدلاین که دختری به نام 
فلمینگ است، به روال طبیعی و به آرامی مسن 
و مسن تر شده و کار به جایی کشیده که از مادرش 
بسیار پیرتر نشــان می دهد و وقتی به طور پنهانی 
قــرار ملاقات می گذارنــد و کنار هم در رســتورانی 
می نشــینند، مــردم فکر می کنند فلمینــگ مادر 
آدلایــن اســت و نــه برعکس. اگــر قرارهــای آنان 
پنهانی و فقط هر از چندگاه اســت، به این ســبب 
است که آدلاین چند سال پیش از چنگ مأموران 
اف.بی.آی و متخصصان امور پزشکی و بیولوژیک 

که می خواستند او را بربایند و برای تحقیقات خود 
و یافتن دلایل مســن  نشــدن او به لابراتوار ببرند، 
گریختــه و از آن پــس به طور پنهانــی و در تنهایی 
محــض زندگــی می کنــد و بــا هیچ کــس ارتبــاط 
نمی گیــرد و هر چند مدت یک بــار هویت و کارت 
شناســایی اش را عوض می کند تا مبادا رازهایش 
رو شــود و پزشــکان و محققــان دمــار از روزگار وی 

درآورند.
ë وقتی احتیاط پایان می گیرد

چنیــن رونــد احتیاطــی و ترس و ملاحظــه ای که 
آدلاین آن را سال ها حفظ کرده، سرانجام روزی در 
جشن سال نو میلادی شکسته و او با مردی به نام 
الیس جونز آشنا می شود که به رغم همه انکارها 
و فرارهــای آدلاین از دســت وی او را رها نمی کند 
و آن قــدر اصــرار بر ادامه آشنایی شــان می کند که 
آدلایــن تصمیم بــه پذیرش دعــوت الیس برای 

ملاقات با خانواده او می گیرد.
در خانــه »جونز«هــا او رو در روی پــدر الیــس قرار 
می گیــرد که از بد حادثه ســال ها پیش بــا آدلاین 
»هم دانشگاهی« بوده و با یکدیگر رفت وآمدهایی 
داشــته و حتی به هم علاقه مند شــده بودند و به 
همیــن ســبب او را در بــدو دیــدار مجــدد آدلاین 

داســتان را کامــل می ســازند و شــیلیان مورفــی هــم 
کاراکتر »امت« را به تصویر کشیده که از دید خود وی، 
موجودی استقرار یافته در قلب اتفاقات و توگویی در 
مرکــز دنیا اســت. تصویربرداری قســمت دوم »یک 
مــکان آرام« برعهــده پلــی مــورگان بــوده و او جــای 
شــارلوت بروس کریستنســن را گرفته کــه فیلمبردار 
قسمت نخســت بود و به گفته وی نیز نقش تصاویر 
و افکت های در نظر گرفته شــده برای آن در سطحی 
بســیار بالا بوده و در پیام رسانی سهم بسزایی داشته 

است.
ë ضررهای تغییر سناریست

نشــریات هنــری جهــان و برخی ســایت های خبری 
نقدهایــی را دربــاره این فیلــم آورده و بــه نقاط قوت 
و ضعــف آن پرداختــه و البتــه به اطلاع رســانی های 
مفیــد در ارتباط با این اثر هنری مبــادرت ورزیده اند. 
یکــی از آنهــا، واریه تــی اســت کــه آورده اســت: »اگــر 
قســمت دوم یک مکان آرام از مســأله ای رنج ببرد و 
بر اســاس آن نازل تر از قسمت نخست نشان بدهد، 
تغییر سناریســت ها و رویکرد اجباری کرازینسکی به 
فــردی دیگر و به واقع خودش برای نگارش داســتان 
قســمت دوم اســت. بر اثر کنار کشــیدن اسکات بک 
و برایــان وودز که اســتعداد و خلاقیت شــان تم فیلم 
نخســت را پررنگ و ترسناک ســاخت و روی نیاوردن 
کرازینسکی به داستان نویســان خلاق و تازه، قسمت 
دوم فاقــد نوآوری هایــی نشــان می دهد کــه از پایه ها 
و ضروریــات هــر فیلم دنبالــه ای و از نیازهای حتمی 
هر فرانچیز ســینمایی اســت. کرازینســکی به بسط و 
غنی ســازی داستان قســمت نخست دســت زده اما 
همــه حس هــای غیرقابــل پیش بینــی و به تبــع آن 
جذاب فیلم نخست جایش را به برخی احساس های 
تکــراری در فیلــم دوم داده و حتی اگر زیاد بفروشــد، 
بیشتر مدیون خاطرات مثبت به جای مانده از فیلم 
اول خواهد بود تا اله مان های جدید به کار گرفته شده 

برای فیلم دوم.«
ë با همان عناصر اما فاقد قوت گذشته

اینترتین منت ویکلی نیز نوشــته اســت: »سنت دایر 
کــردن فرانچیزهای پــر دوام و موفق ســینمایی طی 
دهه هــای اخیــر حتــی شــامل فیلم هــای ترســناک 
کوچک و کم هزینه هم شــده و کســی نمی پرســد آیا 
اثرگــذاری تاریخی و طولانــی این فیلم هــا در درازای 
زمان به حدی می رســد که ارزش ادامه ســاخت آنها 
را داشــته باشــد. حس نــاب غافلگیری کــه فیلم اول 
»یک مکان آرام« را تسخیر کرده بود، به شکل آشکار 
و بی واســطه ای در فیلــم دوم غایب و ناپیدا اســت و 
کرازینســکی به جمع آوری چهره های آشنای قبلی و 
افزودن بعضی عناصر و نکات جدید اکتفا کرده بدون 
اینکــه در نظر بگیــرد تکیــه او و همکارانش بر عنصر 
صدا و میزان کارآیی آن در انتقال ترس چقدر کارساز 
بوده اســت. محصول این ساده انگاری، تهیه فیلمی 
است که شــاید تمامی عناصر و مشخصه های فیلم 
قبلی را داشته و از امتیاز تقویت شدن توسط خاطرات 
فیلــم نخســت هــم بهره مند شــده باشــد امــا اصل 
غافلگیری و حس های تازه آن فیلم را فاقد است و به 
همین سبب در جایگاه هنری پایین تری نسبت به اثر 

نخست قرار می گیرد.«
ë LA. Times :منبع

»ســن آدلایــن« )یــا »عصــر آدلایــن«( کــه کاری 
رمانتیــک و البتــه فانتــزی و براســاس خیال های 
شــیرین اســت، نوعی فتح باب تــازه در ایــن ژانر 

سینمایی به شمار می آید.
ایــن فیلم را که تلویزیون ایــران هم آن را چندین 
و چند بــار پخش کرده، لی تولند کریگر براســاس 
سناریویی از جی میلز گودلو و سالوادور پاسکوویتز 
ســاخته و فیلمبــرداری هنرمندانــه دیویــد لانزن 
بــرگ و ادیــت هوشــمندانه ملیســا کنــت کمک 
کرده داســتانی که بیشــتر یک قصه شــاه پریانی و 
حتی دور از فانتزی های ســنتی و اغراق اســت، به 
باور بیاید و بر دل ها بنشــیند. ســؤال مهم موجود 
در این فیلم اســت که اگر قرار بود بشر تا ابد عمر 
کند، چه باید می کرد و آیا می توان هرگز پیر نشــد 
و از مقابل سیل پرسش هایی عبور کرد که تصریح 
می دارند چگونه یک انســان می تواند با چهره ای 
همیشه جوان از تمامی اعصار گذر کند و اگر چنین 
کرد، آیا راهی بجز گریز از آشنایانش برای او باقی 

می ماند؟
ë داستانی قابل قبول یا رؤیایی افراطی؟

در فیلم هــای قصه محــور از این دســت کــه برای 
دوســتداران شــیرین ترین و در عیــن حــال غیــر 
ممکن تریــن رؤیاها ســاخته می شــوند، معمولًا 
بازی هایی عالی از هنرپیشــه های فیلم مشاهده 
نمی شود اما در این فیلم بلیک لایولی هنرپیشه 
زن 34 ســاله ای که  زاده شهر لس آنجلس امریکا 
اســت و از حدود 15 ســال پیش با بازی در سریال 
تلویزیونی دراماتیک »دختر شــایعات« معروف 
شــد، با ارائه یک بــازی خاص بینندگان را تا پایان 
به دنبال خود می کشــاند و هریســون فورد مســن 
و مشــهور نیــز نیازی بــه تعریــف نــدارد و در این 
فیلــم تلألؤیــی محســوس در عیــن پیــری دارد. 
نظــرات کارشناســان دربــاره ایــن فیلــم متضــاد 
بــوده و عــده ای آن را پســندیده و برخــی نیــز آن 
را یــک رؤیــای افراطــی و مســخره نامیده انــد اما 
اکثریــت متفق القول اند که لایولی و فورد بهترین 
بازی های دســت کم 15 ســال اخیر خود را در این 
فیلــم ارائه داده انــد. این در حالی اســت که فورد 
فقــط از نیمــه دوم فیلــم و از دقیقــه 50 بــه  بعد 
ایــن اثــر ســینمایی 113 دقیقــه ای وارد صحنــه و 

می نامد. آدلاین که خودش را با اسم جعلی جنیفر 
به الیس معرفی کــرده، این را انکار کرده و می گوید 
که دلیل شــباهت چشــمگیر قیافــه اش بــا آدلاین 
این اســت که دختر وی اســت اما پــس از اصرارها و 
پیگیری های پایان  ناپذیر پدر الیس مجبور به اعتراف 
به واقعیت می شود و راز خود را بر ملا می کند. راز و 
واقعیتــی که طی فرار مجدد آدلاین از آن و از جمع 
خانوادگی »جونز«ها منجر به یک تصادف رانندگی 
جدید برای او می شود و در شوک تازه ای که به او وارد 
می شــود، این بار بر خلاف مرتبه قبلی روند رشد او 
باز متوقف نمی شود بلکه برعکس و پس از سال ها 
ثابت ماندن وضعیتش شروع به پیرشدن می کند و 
او هرچند بسیار دیرهنگام اما سرانجام به یک انسان 

معمولی تبدیل می شود.
ë معنا و مفهوم خوشبختی

آنچــه تولند کریگــر در قامــت کارگــردان و به قصد 
توضیح پیرامون فلسفه زندگی می گوید، این است 
که آنچه آدلاین پس از سال ها فرار از دست مأموران 
و بواقــع گریــز از هویــت واقعــی خویــش و تــلاش 
برای برملا نشــدن رازهایش در وجودش احســاس 
می کند، نوعی رهایی است و این برای او بزرگ ترین 
خوشــبختی به حســاب می آید. آدلاین پس از زنده 
شدن مجدد، در بیمارستان به الیس می گوید که نه 
29 سال بلکه براســاس تقویم 107 سال سن دارد و 
اگر با او هم ابتدا سرسازگاری نداشته، از بیم رو شدن 
ایــن مســأله و پیامدهای آن بــوده اســت. به عنوان 
دیالوگ آخر فیلم هم وقتی الیس در پایان مراسم 
سال نو میلادی براســاس نگاه حیرت بار آدلاین به 
تک موهای سپیدش از او می پرسد آیا حالش خوب 

است، او می گوید: »چراکه نه؟ من عالی ام.«
بواقع پیام واقعی و اصلی فیلم »سن آدلاین« که راز 
موفقیت این فیلم نیز به شمار می آید، این است که 
تا وقتی به طور طبیعی و کنار خانواده و دوســتداران 
خود زندگی می کنید، همه چیز عالی و شیرین است 
و این به معنای خوشــبختی است و دردسرها فقط 
زمانی به وجود می آید که از فرآیند زندگی عادی تان 
فاصله گیرید.این فیلم مصداق و نمونه ای کامل از 
ســینما در قاب خیال اســت که بدون آن هنر هفتم 

هرگز کامل تلقی نشده است.
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